
 

 

 

 

 

 

 

 

P0Fنگاهي ديگر به شهر آشوب در تعريف اصفهان

1 

 

P1F سيدمرتضي طاهري برزكي

2 
 مقدمه:

در تعريف اصفهان، عنوان رساله اي است از اعجاز هروي، در باب برخي از ويژگي هاي شهري و مردم شناسي شهر اصفهان كه دوره صفويه نگاشته شده است. "

نگارنده در اين مقاله بر آن است تا معرفي كوتاهي از اين رساله به عمل آورد. پيش از پرداختن به اين مقاله ضروري است تعريف كوتاهي از شهر آشوب، به عنوان 

 يك نوع، از انواع ادبي ارائه شود و مؤلف آن نيز به اختصار معرفي گردد.

 

P2Fشهر آشوب

3 
P3F در حسن و جمال، آشوبنده شهر و فتنه دهر باشد"شهر آشوب،  در لغت، صفت كسي است كه

4
P":چنانچه حافظ گويد  

P4F   چنان بردنند صبر از دل كه تركان خوان يغما را فغان كاين لوليان شوخ شيرين كار شهر آشوب

5 

P5Fاما در اصطلاح، يكي از انواع ادبي

6
P معني مصطلح زير 2 است كه بيشتر به صورت شعر و در قالب قطعه، قصيده ، رباعي، عزل و مثنوي سروده شده، و داراي 

 است:

                                                 
 به طبع رسيده است؛ ضروري بود بحثي در "194 – 173 به اهتمام محمدتقي دانش پژوه در جلد هجدهم «فرهنگ ايران زمين، صص 1351. رساله مزبور يك بار در سال 1

 مورد اين رساله و نويسنده آن صورت بگيرد، كه نگارنده در اين مقاله به آن پرداخته است.
 
 . كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي و عضو باشگاه پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامي واحد كاشان.2
 
- براي اطلاع بيشتر از شهرآشوب، نگاه كنيد به كتاب شهر آشوب در شعر فارسي از احمد گلچين معاني، و همچنين كتاب سبك خراساني در شعر فارسي از محمدجعفر 3

 .699 – 677محجوب، ص 
 
 ؛ 1427، ص2، ج1380- لاله تيك چند بهار، بهار عجم به كوشش كاظم دزفوليان، تهران، انتشارات طلايه، س 4

 .2696، ص 4ش، ج1336آنندراج، محمدپادشاه متخلص به «شاد»، فرهنگ آنندراج، زير نظر محمد دبير سياقي، تهران، انتشارات خيام، س 
 .43، ص 1381- حافظ، ديوان، به كوشش قزويني، محمد و قاسم غني، تهران، انتشارات زوار، س 5
 

6
. Literature genres. 

 



P6F" نظمي است كه مدح يا ذم اكثر مردم شهر در آن باشد") به شكل تركيب وصفي، 1
7
P م) كه قصيده اي -1571ق / 1979 مانند: شهر آشوب آگهي خراساني (د

P7Fاست در هجو مردم هرات.

8 

م) 1503ق / 909 مانند: شهرانگيز سيفي بخاري ("هر نوع شعري كه در توصيف پيشه وران يك شهر و تعريف حرفت و صنعت ايشان سروده شده باشد") 2 

P8F را نيز دارد."مجمع الانصاف"م) كه عنوان 1533ق / 940 و شهر آشوب لساني شيرازي ("صندايع البدايع"موسوم به 

9 

براي سرودن شهر آشوب نوع خاصي ازشعر در نظر گرفته نشده است، ولي با مقايسه آنها، دريافته مي شود شهر آشوب هايي كه براي صفت پيشه  و پيشه وران 

P9Fسروده شده، بيشتر در قالب رباعي است. و آنچه كه در مدح يا ذم مردم يك شهر گفته شده، غالباً به صورت قصيده و مثنوي است.

10 

P10Fق / م)515شهرآشوب در ادب فارسي پيشنه طولاني دارد، و قديمي ترين آن قطعه مختلف الوزني از مسعود سعد (د 

11
P در قدح و مدح پيشه وران و اهل صنايع 

P11Fاست. دستاويز وي در اين كار وصف معشوقي بوده كه آن شغل را پيشه  داشته است.

12
P  

P12Fاز شهرآشوب با عناوين مبالغ آميزي از جمله: شهر انگيز، عالم آشوب، دهرآشوب، جهان و فلك آشوب نيز ياد شده است.

13
P  

P13F معرفي شده است." شهرآشوب در شعر فارسي" شهر آشوب منظوم توسط گلچين معاني در كتاب 50تا كنون تعداد 

14 

به غير از شهرآشوب هاي منظوم، كه تعداد آنها نيز نسبتاً زياد هست، دو شهرآشوب منثور نيز به جاي مانده است از جمله: شهرآشوب ملا اعجاز هراتي در تعريف 

P14Fاصفهان و ديگري شهرآشوب ميرزا محمدشفيع كه معاصره شاه سلطان حسين صفوي است.

15 

P15Fاست.بيشتر از شهرآشوب هاي موجود در زبان فارسي، به غير از قديمي ترين آنها، متعلق به دوران صفوي 

16
P با توجه به رواج شهر آشوب در دوره صفويه و اينكه 

 اصفهان پايتخت صفويان در اين دوره بوده است، به خودي خود، شهر آشوب اعجاز هروي اهميت پيدا مي كند.

                                                 
 - لاله تيك چندبهار، بهادر، آنندراج، همانجا ها؛7
 
  ؛90 – 88ش؛ ص 1380- گلچين معاني، احمد، شهر آشوب در شعر فارسي، تهران، روايت، 8
 
  ؛3- 2- همو، ص 9
 

 ؛3- گلچين معاني، احمد، ص 10
 

 ؛91، 59، 35، صص 2، ج1364- مسعود سعد ديوان اشعار، به كوشش مهدي نوريان، انتشارات كمال، س 11
 

 ؛684- 681ش؛ ص 1350- محجوب، محمدجعفر، سبك خراساني در شعر فارسي، تهران، دانشسراي عالي، 12
 

 - گلچين معاني، همانجا؛13
 

 ؛277، 14- همو، صص، 14
 

 ؛301، 300- همو، صص 15
 

 ؛697-  محجوب، ص 16
 



P16F م است. علي حسن خان18ق / 11از شاعران و ادبيان پارسي گوي در سده اعجاز هروي، 

17
Pو نصرآبادي P17F

18
P كه با وي آشنايي نزديك داشت، نام او را ،

P18F دانسته است."ملاعظام" ثبت كرده است؛ اما واله داغستاني اين نام را "ملاعطا"

19
P اعجاز از مردم هرات بود. او دوبار به اصفهان سفر كرد و بار دوم در اين شهر 

P19Fاقامت كرد و در همان جا نيز درگذشت.

20
P ،م) بود كه در 1693 – 1666ق / 1105 – 1077 نخستين سفر وي به اصفهان، در دوره شاه سليمان صفوي (حك

به اين شهر رسيد. او در قالب مديحه، به بذله گويي درباره شهر اصفهان پرداخت. اين موضوع رنجش خاطر نصرآبادي را برانگيخت به گونه اي كه  بازگشت از مكه

P20Fوي چند فقره نثر در جواب اعجاز نوشت و او را به پوزش وا داشت.

21
P البته اين موضوع، مانع از آن نگرديد كه نصرآبادي به قدرت شاعري او معترف نگردد؛ چنان 

P21F ياد كرده است."قطب فك سخنوري"كه از وي با تغييراتي چون 

22
P به دل نشيني پهلو زن "واردات طبع" موضوعي كه علي حسن خان، هم از آن غافل نبوده و 

P22Fمعجزات: دانسته است.

23 

 

 آثار اعجاز
 از اعجاز هروي، آثاري به نظم و نثر باقي مانده است كه عبارتند از:

 مشتمل بر قصايد، عزليات و رباعيات.)ديوان، 1

 )مثنوي و قضا و قدر،2

P23F)رساله تعريف اصفهان3

24
P ،  نيز خوانده مي شود."منشات شيرين اعجاز هروي"اين رساله، شهرآشوب منثوري است كه به نام P24F

25
P رساله داراي نثر مملو از 

صنايع ادبي و آميخته به نظم است و در هر عنوان شعري از مؤلف ذكر شده است. دانش پژوه معتقد است كه اين رساله از نظر شناخت اصفهان و مردم آن شهر 

P25Fدر دوره صفويه بسيار سودمند است.

26 

                                                 
 ؛27ق ص 1295- علي حسن خان بهوپالي بن صديق حسن خان، صبح گلشن، به كوشش مولوي محمد عبدالمجيد خان، بهوپال، مطبع فيض شاهجهاني، 17
 

 ؛583، ص 1ش؛ ج1378- نصرآبادي، محمدطاهر، تذكره نصرآبادي، تذكره الشعرا، مقدمه ،تحقيق و تصحيح محسن ناجي نصر آبادي، تهران، اساطير، 18
 

 ؛282، ص 1ش، ج1384- واله داغستاني، عليقلي، تذكره رياض الشعراء مقدمه تصحيح و تحقيق محسن ناجي نصرآبادي، تهران، اساطير، 19
 

 ،584، ص 1- نصرآبادي، ج20
 

 - نصرآبادي، واله داغستاني، همانجاها؛21
 

 - نصرآبادي، همانجا؛22
 

 - علي حسن خان، همانجا؛23
 

) مذكور در جلد نهم 2591) و ديگري مجموعه شماره (1973) مذكور در جلد دهم فهرست كتابخانه مركزي (3034- از اين رساله دو نسخه موجود مي باشد يكي به شماره (24
 ).26، فقره 1397فهرست همان كتابخانه (ص 

 
 ؛1974 – 1973، ص 10؛ و ج1397، ص 9ش؛ ج1340- دانش پژوه، منوچهر، فهرست كتابخانه مركزي دانشگاه تهران، تهران، دانشگاه تهران، 25
 

 .1973، ص 10- دانش پژوه، همان، ج26



مقدمه، تمهيد بساط عيش، تعريف بهار، اسامي مقامات ،  ديباچه،  اسامي حمامات،  جوش و خروش مردم در دشت و جوباره، اظهار خانه 

اشعار عوام الناس، بزازان، خياطان، صفت زرگرها، صفت كمانگير، شمشيرگير، صفت ازدحام، اسامي قهوه خانه ها، اسامي خواتين كه پتپاره 

آمده اند، اسامي محلات شهر اصفهان، ساز و برگ خاص و عام اين گروه و ميل خواه، فروش مجلس انبساط،  كيفيت بزم، شعراي محفل، 

 حكماي بزم، صحبت كتاب، علماي طريقت،  اطعمه و اشربه مايحتاج، فراغ كوكب آتش بازي، هنگاح رسن بازي، ماحصل كلام.

(ص) به نثر عربي رساله حضرت محمد ذكر مي كند و سپس با سخني از پيامبر اسلام بوزرجمهر، افلاطون، سقراطو پس از اين موارد، چند حكايت را از 

 را به پايان مي رساند.

 اين رساله شامل اطلاعات درباره شهر اصفهان مي باشد از جمله:

 نام برده است "مطبع شاهي"اعجاز هرچند اسامي حمامات را به صورت جمع آوري است ولي فقط از يك حمام با عنوان گلخن حمام ) اسامي حمامات: 1

 وبه جزييات اين حمام نيز اشاره اي ندارد. وي پس از چند عبارت، ابياتي را در وصف حمام و موارد مرتبط به آن مانند: گرمابه، دلاك، سنگ پا، جامه و... مي سرايد. 

P26F ثنايش نقاره بلند آوازگي طاس فلك را به بام بازار مسگران بيستونسنگ تراشان" كه آن را اينگونه توصيف مي كند، ) بازار مسگران، 2

27
P برده صداي 

 "رشك بر لب طاس فلك انداخته ...

 اين دو محله قديمي شهر اصفهان. اما در مورد اين " و ابرو گزينان"گشاده جبينان" و گلگشت "جوباره" و "در دشت ") اشاره به جوش و خروش مردم 3

 محله ها مطلب خاصي را بيان نمي كند و فقط ابياتي را از زبان كساني كه به رسم نظاره آمده بودنند را بيان مي كند

  هفت اقليم در آيينه نظاره ببين   ببينجوبارهاز دردشت در او شعب  

  نقش جهاندر صفاهان زقضا 

 خوب نشست

  عالمي در سفرش از وطن آواره ببين 

  ....   

 جدا از دل و دين  اعجازبي تو 

 مي گردد

  رحم كن بي كسي عاشق بيچاره ببين 

 خانه ها.قهوه  ذيل اسامي مسجد شاه) اشاره به 4

 ) اشاره به بازار قاز ذيل اسامي خواتين ...5

) اعجاز با زبان مجاز اشاراتي به اسامي محلات شهر اصفهان دارد، اين قسمت براي شناخت اصفهان از هميت بيشتري نسبت به ساير رساله برخوردار است و 6

امام، سلطان سنجر و شيخ يوسف نبا، تختگاه هارون  ولايت، كوچه نو، مناركله، كوي گنبد، در كوشك، آتشگاه شامل اسامي خاص زير مي باشد: در 

گبران، تخت فولاد، خيابان شبكه، آق نبات فروشان دارالطبح، چارسوي نمكي، شهركهنه، باغ سهيل، رواق طوقچي، جامع كبير، كوچه 

 آردفروشان، صوفيه لنبان مسجد كوجي و ذوالفقار، بواسحاقيه، كوچه حكميان ....

 خياطان، زرگرها، كمانگير، شمشيرگير، مسگران.) نام بردن از حرف و پيشه هاي رايج در عصر صفويه در اصفهان از جمله: 7

                                                                                                                                                                                
 

  بازار پيكران آمده است.3034- در نسخه 27
 



ولي اعجاز ذيل اين دو عنوان هيچ اشاره اي به نام خاصي نمي كند و با زبان مجاز و بيان شاعرانه، فقط به قهوه خانه ها و خواتين، ) ذكر كردن اسامي 8

 لفاظي مي پردازد و اطلاع خاصي را در بر ندارد.

جنت اثمار چهارباغ  با چشم سرمه دار به سير " (اصفهان)، " رنگين نگاهان اين ديار") در ذيل تعريف بهار، اعجاز اشاره مي كند كه در اين فصل بهار 9

 "روند.

  ذيل فروغ كوكب آتش بازي و در اين بيت:"مناره گلبار ") اشاره به 10

 راست گويم منار گلبارست              تير او در هوا شرر بار است

  و وصف حركت ريسمان باز در چند بيت زير:رسن بازي در اصفهان) اشاره به رسم 11

 

  همچو همت بلند پروازي  ريسمان بازيمي كند جلوه  

  از عرب تا عجم هزار اسير  دارد از شيوه نگار دلير 

  كه تمكين و گاه بي (با) لنگر  بدم آيد بصارتي به نظر 

  ليك هربرگش از گلستانيست  گرچه گلدسته به سامانيست 

  دلش از شير و جراتش ز پلنگ   تن خطاي و چهره كار فرنگ 

  ساده اي در نهايت رندي  ساق كشميري و كمر هندي 

  طره حور پيچ و تاب زند  پاي نازك  چو بر طناب زند 

  كند آهنگ جلوه در تك و تاز  برفلك چون شود كمند انداز 

  كاكلش زلف آفتاب شود  لنگرش رهزن شهاب شود 

 اعجاز در اين شهر آشوب از تركيبات و اصطلاحاتي در باب كتابت، موسيقي، نجوم، شطرنج، و... استفاده كرده است كه چند نمونه در زير ذكر مي شود:

  و..." :ليقه دوات"صفحه"، "كاغذ ابري"، "خامه") ذكر اصطلاحات و لوازم كتابت و خطاطي مانند 1

 در تعريف از بهار

 "دوگاه"، "قانون"، "، حجاز"نيشابور"، "ابيات") بيان اصطلاحات و مقام هاي مربوط به موسيقي، از جمله: 2

 اقبال و..."، "رجع" ، "حضيض")ذكر اصطلاحات نجومي مانند: 3

 پياده ، فرزين، اسب فيل، شاهرخ و...)ذكر اصطلاحات مربوط به شطرنج مانند: 4

، دستك زدن چنار، صداي قانون آبشار، و معلق زدن بيد مجنون نژاد، جلوه سرو آزاد "بزم هواپرستان")آوردن تركيباتي تازه همچون: 5

  در توصيف بهار. و..."مژگان

، در مورد شعراي "اعجاز آشنايي بسياري با انواع قالب هاي شعري و شاعران و حكيمان و فلاسفه پيش از خود، داشته است و پس از ذكر :كيفيا بزم

 محفل، حكماي بزم و صحبت كتاب اينگونه مي گويد:

  خاقاني مشعل، انوري چراق، فردوسي بهار، سنايي، حديقه، سعدي گلستان، جامي ساغر، فغاني آواز، سجابي ابر، زلالي آب.شعراي محفل:



 ، افلاطون خم، ارسطو مينا معلم اول پياله ،ابونصر فارابي نغمه گو بالا، شادي غلام اين بزم بانوا. حكماي بزم

: قصيده كليات مثنوي دست ارژن، خمسه مخمس، رباعي چهارپار، تركيب بندني بحرطويل، قصه غزل، قول نغز آوا، معماي موشكافي (معما ايماي صحبت كتاب

P27Fابرو)

28
P اينگونه ذكر مي كند: "ماحصل كلام"، قطعه معني، ترجيع بازگوي سخن، مصرع پيشرو. اعجاز در پايان اين رساله هدف از نوشتن اين رساله را در تحت عنوان 

حقيقت بذله سنجي اين داستان سراپا مجاز واصل اين گلبن رنگين اداي شگفتي طراز اظهار شكر امنيت عالم صورت و معني ساكنان عرصه دلگشاي ": ماحصل كلام
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جان نثار كوتاه گرديده، دختر رز كه فتنه حوران و ام الخبانث بزم رندان بود از عارضه منع بيخودي خود را همشيره كوكنار خوانده و هاله هلال از بيم شبگردي چشم 

كواكب از باده جام خورشيد خالي مانده، اگر شبنم مستانه غلطيده تازيانه نسيمش از سياه چاه لاله انداخته و اگر بوي تر دماعي گل به مشام شاخچه بندي خار خورد، زرش 

از ميان رفته و برگ عيش را از كنار انداخته،  آهو از بيم آنكه مستي را به چشمش نسبت به داده اند از سايه خود رم كرده وحشي بيابان خطاست و اگر پاي لاله در كوه به 

 ."سنگ آمده دست خونش در گردن دامن صحراست؛ گدا اگر كاسه طنبور به دست گيرد در هيچ مقامي درنگ نتواند نمود...

 
 نتيجه

هر چند اين رساله جز و معدود شهرآشوب هاي منثور فارسي است و با توجه به اينكه شهر اصفهان در دوره صفويه پايتخت ايران بوده  است، گمان مي رود كه اين 

 است، اطلاعات جامعي از شهر اصفهان، مردمان اين شهر و همچنين وضعيت اجتماعي در دوره صفويه را ارائه دهد، و اطلاعات "در تعريف اصفهان"رساله كه با عنوان 

تاريخي مفيدي را بر داشته باشد ولي اين رساله اهميت ديگر شهر آشوب هاي منظوم به جا مانده را ندارد و دليل  اين امر را هم توان اينگونه گفت كه اعجاز هروي بيشتر 

خواسته است كه قدرت خودش را در نويسندگي و شاعري نشان مي دهد و كمتر به معرفي شهر اصفهان و آداب و رسوم و ... آن دوره پرداخته است و اگر در رساله اش 

 اشاره اي نيز به اسامي محلات شهر اصفهان و ديگر موارد ذكر شده مي پردازد، تنها به ذكر نام آنها بسنده نموده است و هيچ گونه توضيح بيشتري ميدهد.
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